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  مقدمه
كه پيكاري در ميان ايمان  جهتازآندر صدر اسلام بود نه  وحشتناك بارنخوجنبش حرّه، رويدادي 

؛ بلكه عاملان آن اندكرده، آنچه را كه اندكردهو كفر بوده كه در آن مهاجمان بر مردم دست يازيده و 
 اندرستهشد از دنياي جهالت يم خواندههمان كساني هستند كه به دين پيامبري كه اين شهر به نام او 

در  كهآنبه آيين او اقرار دارند. اما در كنار مزارش از هيچ جنايتي فروگذار نكردند. اين رويداد جدا از  و
ين، بارترخونشايد بتوان پس از جنبش عاشورا آن را  كهچنانير است؛ نظكمدهشتناكي خود، رخدادي 

ارد كه بازكاوي آن را بايسته رخداد تاريخ اموي ناميد، اما ابعاد ديگري نيز درباره اين جنبش وجود د
يه دوسونظر نيستند و آن را در  همآنها و حوادث يشهرمورخان در مورد  كهآنكند؛ نخست يمتوجه 

ي از اپردههاي الهي اين جنبش در يزهانگرو قدسي انگاري يا انكار ينازاو  اندكردهحق و باطل تصوير 
 هاپرسشديگرباره درباره آن انجام شود تا بتوان به اين  يسته است كاوشيشاابهام قرار دارد؛ بنابراين 

ميزان اعتبار اين جنبش مبتني  ترمهميزه و عوامل واقعي جنبش چه بوده است؟ و از آن انگپاسخ داد كه 
ع) چه اندازه است؟ به ديگر سخن نگارنده سنجش اعتبار واقعه حره را ( يتباهلي مكتب هاارزشبر 

ي موجود درباره اين جنبش تصويري هاگزارشدر برخي از  كهآن. زينهار ي نموده استگذارهدف
كه به باور نگارنده و با استناد  شدهساختهع) سجاد (يژه امام وبهع) و ( يتباهلسازشكارانه و بيم يافته از 

  ي موجود درباره اين جنبش نادرستي آن آشكار است.هاگزارشبه شواهد تاريخي و بررسي تطبيقي 

توان به موارد زير اشاره كرد: يمكه  گرفتهانجامي مختلفي هاپژوهشكنون درباره واقعه حره تا 
. در زمينه ١٣٩٠ پاييز ،٧٧نگاهي تحليلي به فاجعه حره، محمود مقدادي، فصلنامه ميقات حج، شماره 

و درباره نگاري واقعه حره است توان گفت كه تمركز اين نوشتار گسترده بر مختصاتاين پژوهش مي
اي به شخصيت معصوم وارد اي كه خدشهگونهامام چهارم تنها به گزارش برخي از روايات پرداخته، به

پاسخ گذارده است. بازخواني علل و رويدادهاي جنبش حره، ابوالفضل هاي ديگر را بينشود و گزارش
نويسنده سه دليل براي . در اين مقاله ١٦٢، ش ١٣٩١هادي منش، دوماهنامه مبلغان، بهمن و اسفند 

واقعه حره برشمرده و نقش جنبش عاشورا را بسيار پررنگ برداشت كرده است. در اين نوشتار تنها 
رو چندان توجهي به رابطه امام و جنبش نشده است. تأملي در نگاهي گذار به رخداد حره شده و ازاين

ه، محمدحسن زاهدي توچايي، العابدين با مسلم بن عقبه در جنبش حراخبار ملاقات امام زين
العابدين و مسلم . اين مقاله به ديدار امام زين٦، ش ١٣٩١هاي قرآن و حديث، بهار و تابستان پژوهش
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هاي مربوطه را باز نمايانده است، اما تأكيد نويسنده در اين مقاله بن عقبه پرداخته و اسرائيليات گزارش
و با توجه به نگاه تخصصي آن، سنجش اعتبار جنبش در آن تنها به اتخاذ شيوه تقيه از سوي امام است 

هايي از مكتب اسلام، سال محمد شفيعي، درس موردتوجه نبوده است. انقلاب مدينه، محمود عقاد، و سيد
. تمركز اين مقاله بر بازنماياندن سه جنايت يزيد يعني عاشورا؛ حره و ٣، ش ١٣٨٨، خرداد ٤٩

حره تنها به گزارش بسنده كرده و هدف آن نشان دادن ستمگري يزيد باران كعبه است و درباره سنگ
و  ١٣٧٢ها، تابستان در اين رويدادها بوده است. تحليلي كوتاه از واقعه حره، علي بيات، مقالات و بررسي

هاي آن را مبهم و شناختي به واقعه حره دارد و انگيزه. اين مقاله نگاهي جامعه١٥٦، ش ١٣٧٣بهار 
عنوان اي بين آن و جنبش عاشورا بهرو رابطهكند. ازاينناشي از نافرماني اجتماعي قلمداد ميتلويحاً 

اندازي رو نوشتار كنوني با چشمبيند و به همين اندازه بسنده كرده؛ ازاينهاي شيعي نميشاخص قيام
  ديگر به واقعه حره نگريسته و اهتمام آن بر سنجش اعتبار جنبش است.

  
  )١( يشناسمفهوم  .١

. اين اندپرداختهلغويانِ بسيار به شرح آن  كهچنانواژه حرّه، لغتي رايج، و آشنا در زبان عربي است 
ي خاصي با قيد نام هامكانرو ينازاگردد كه از شدت گرما سياه شده باشد و يمواژه بر سنگي اطلاق 

سوخته ياهسي هاسنگني كه داراي يزمگويد: و الحَرَّة ) چنين مي١٧٥ حرّه خواند شده است؛ فراهيدي (م
با نويسد و الحَرَّة زمين سختي كه يم) ٣٢١م ابن دريد ( ).٢باشند (زده  ] آتشي كه [گويااگونهبهاست 
ي معروفي وجود دارد. حره بني سليم و حره ليلي هاحره هاعربي سياه پوشيده شده و...در ميان هاسنگ

) حرّه را اين ٣٩٥م ( ابن فارس ).٣عبس (ه آتش متعلق به بني و حره راجل و حره واقم در مدينه و حر
 انداي كه آتش زده شدهباشد به گونههاي سياه ميزميني كه داراي سنگ الحرّة و چنين معنا نموده است

) ٥( .باشد شده سياه هواي گرماي شدّت از كهاست  سنگي حَرَّةنويسد ) نيز مي٤٢٥م ( راغب ).٤(
. ايشان به دو سود حجار ذاتأ أرض ؛التشديد و بالفتح الحرة) آورده است ١٠٨٥م ( همچنين طريحي

) ٦اند از حره واقم در نزديك مدينه وحره ليلي. (منطقه با قيد اين نام اشاره كرده است كه عبارت
) راهگشاست. حَرَّةُ واقِمٍ يكي از ٦٢٦همچنين درباره وضعيت مكاني حرّه، توضيح ياقوت حموي (م 

اي مدينه است كه در سوي شرقي است و به نام يكي از مردان عماليق به نام واقم، ناميده شده و هحره
) آنچه ٧به گفته ديگري واقم نام يكي از دژهاي مدينه بوده كه پسوند حره [بر آن] قرار گرفته است. (

د و شود كه از شدت گرماي هوا سياه شده باشيمروشن است واژه حرّه به سنگ سياهي گفته 
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. اما اصطلاح حرّه به مفهوم مكاني در نزديكي شرق مدينه اندگرفتهيي با خصوصيات چنين نام هامكان
كه در آن، كشتار مردم مدينه به دست مسلم بن عقبه انجام شده، پس از اين رويداد به كار رفته و 

در شرق مدينه  كند؛ حره در مفهوم اصطلاحي هم به مفهوم مكانييمهمان گونه كه ياقوت گزارش 
ق در مدينه است كه به دست مسلم بن عقبه سركوب گرديده  ٦٣است و هم به مفهوم جنبش سال 

است. زمان رخداد حرّه تقريباً مورد توافق همة مورخان بوده و تنها يعقوبي با اختلاف يك سال زمان 
رش دقيقي به دست گزارش كرده است؛ بنابراين از هنگامه اين رويداد گزا ق ٦٢وقوع آن را سال 

رخداده و در مورد روز آن  ق ٦٣سال ي رسيده اين رويداد در ماه ذي حجه هاگزارشآيد. به اعتبار يم
 يذ ٢٧ چهارشنبه) آن را در روز ٢٠٩يا  ٢٠٧) به استناد واقدي (م ٢٧٩) و بلاذري (م ٥٤٨طبرسي (م 

ذي حجه همان سال گزارش  ٢٨ا ) آن ر٣١٠م ( ). اما طبري سني٩( اند) دانسته٨( ق ٦٣ سالحجه 
اما  ) دارد١١ق اشاره ( ٦٣تر نيز اشاره شد ياقوت نيز به سال ) همان گونه كه پيش١٠كرده است. (

). به استناد منابع ياد شده و در بياني كوتاه در زمينه مختصات ١٢داند (يم ق ٦٢را يعقوبي سال حادثه 
 ق ٦٣ت و هفت و يا بيست و هشتم ذي حجه سال توان گفت به احتمال زياد در تاريخ بيسيمحره 

سپاه اموي به فرماندهي مسلم بن عقبه از جانب شرق مدينه و در مكاني به نام حرّه ارقم بر مردم مدينه 
كه بر يزيد شوريده بودند، چيره شد و از اين مكان وارد مدينه گرديد. در اين هجوم يكي از 

ي بر جان، مال و اندازدستا رخ داد، مردم بسياري كشته شدند و هترين يورشيانهوحشين و ترگرانهستم
  ناموس آنان بر سپاه اموي آزاد گرديد.

  
  در باره عوامل حرّه واقم هادگاهيدبررسي  .٢

ي اندازچشميري جنبش حرّه به گونه كلي سه ديدگاه وجود دارد كه هر كدام از گشكلدرباره دلايل 
توان چنين بيان كرد: نخست اين كه جنبشي ديني با يمديدگاه را  پردازند. اين سهيممتفاوت به آن 

ساز جنبش مدينه ينهزمهاي غير شيعي بود؛ چنان كه بيعت بسياري از مردم با عبدالله بن زيبر يزهانگ
هاي شيعي است؛ آن گونه كه يزهانگفرض شده است. دومين ديدگاه اين است كه جنبشي ديني با 

بش عاشورا و افشاگري آنان از يك سو و سفر كارواني از بزرگان مدينه به شام بازگشت بازماندگان جن
ساز ينهزمكه با هدف تطميع به دربار اموي فراخوانده شده بودند و گزارش مشاهدات آنان از فساد خليفه 

خيزش مردمي شده است. ديدگاه سوم چنين است كه نافرماني اجتماعي و جنبش مدني عامل اين 
ده است؛ زيرا پس از ولايت عثمان بن محمد بر مدينه فردي از طرف يزيد براي بردن اشياي رويداد بو
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دانستند از اين كار يمگرانبهاي خزانه مدينه به اين شهر آمد و مردم شهر كه اموال خزانه را براي خود 
  جلوگيري كردند و همين مسأله سبب شورش اجتماعي و اخراج امويان از مدينه شد.

 
  ستند ديدگاه نخست. م١,٢

زماني «كند: يمگزارش  گونه) اين رويداد را اين ٢٠٩يا  ٢٠٧) به نقل از واقدي (م ٢٧٩بلاذري (م 
گونه ياد يناي كه براي مردم خواند از يزيد اخطبهكه عبد الله فرزند زبير برادرش عمرو را كشت، در 

ها ويزيد يمست؛ يزيد هاسگها؛ يزيد يمونم ها؛ يزيدِ كرد يزيد شرابخوار؛ يزيد گنهكار؛ يزيدِ يوزپلنگ
ي از مردم انامهصحراها. سپس از مردم خواست عليه او جنبش كنند و از خلافت كنارش زنند و در 

مدينه نيز اين درخواست را مطرح كرد. مردم حجاز پس از اين سخنراني بر پيروي از ابن زبير وخلافت او 
دوي براي او از مردم مدينه بيعت گرفت. پس از اين كه يزيد از هم پيمان شدند و عبدالله بن مطيع ع

ي از محمد بن عثمان كارگزار مدينه [نوشت و از او] انامهدشمني مردم مدينه با خويش با اطلاع شد در 
يشان را بشنود وقلب آنان را هاحرفخواست گروهي را به صورت ميهمان به نزدش اعزام نمايد تا 

اند. وي منذر فرزند زبير و عبدالله فرزند ابي عمر مخزومي و عبدالله فرزند حنظله متمايل به خويش گرد
وگروهي از اشراف را اعزام نمود. از آنان به خوبي استقبال و پذيرايي شد تا آن جا كه به هر نفر پنجاه 

دادند: يزيد هزار درهم و به منذر صد هزار داده شد و اينان به مدينه بازگشتند و به مردم چنين گزارش 
بنابراين همگي او را از مقامش ؛ ؛ طنبور زن و رقص پسند و روسپي پرور و سگ باز استگساربادهآدمي 

خلع نموديم. پس از آن مردم امور حكومتي مدينه را به عبدالله حنظله واگذاشتند، البته منذر به سوي 
  ).١٣شد (عراق نزد ابن زياد رفت و با او هم پيمان 

كند: اهل مدينه عليه عثمان بن محمد وكساني كه از بني اميه يمامه چنين گزارش ايشان در اد
درمدينه بودند وهر فرد قريشي كه به آنان تمايل داشت، جنبش نمودند وآنها را ازشهر بيرون كردند. بني 

ند. اميه در خانه مروان جمع شدند. مردم خانه را محاصره كرده و با صداي بلند خواهان خلع يزيد شد
ي براي يزيد فرستادند و وي را از اوضاع پيش آمده با اطلاع كردند. يزيد پس از انامهمروان وهمراهان 

ي مسلم بن عقبه را فراخواند تا او اين مهم را انامهمخالفت عمرو بن سعيد براي حمله به مدينه در 
توانند ساعتي ينماز بنواميه نفر  ١٠٠٠انجام دهد. مسلم پس از ورود به نزديزيدگفت: در شگفتم چطور 

طبري نيز با بلاذري انطباق شگرفي دارد و تنها اختلافات اندكي در آنها ديده  گزارش ).١٤»(جنگ كنند
شود؛ شايسته توضيح است كه گزارش طبري از واقعه حرّه به روايت از عبدالملك بن نوفل ودر يم

تبيين كننده انگيزة  هاگزارشديده شد اين ). همان گونه كه ١٥است (مواردي از ابومخنف نقل شده 
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ديني جنبش حرّه و گزارش فسق يزيد است، اما در آنها نقش زيبريان به صورت كامل برجسته شده و 
توان ارتباطي ينماذعان دارد كه انگيزة ديني اين رويداد متأثر از افشارگري خاندان زيبر است؛ از اين رو 

  گرفت.بين آنها و جنبش عاشورا در نظر 
  

  مستند ديدگاه دوم.٢,٢
زند سلسله پس از رخداد عاشورا، آن چه از اهل بيت آن حضرت و فرزند خلف آن حضرت سر مي

حركت كاروان اسرا از كربلا تا كوفه  پوشي براي آن نيست؛اقداماتي روشنگرانه است كه ديگر جاي چهره
خواهد و نگري، مجالي فراخ ميراي ژرفو از كوفه تا شام خود فصل مفصلي است كه هر گوشه از آن ب

كند و آن يزيد ديروز كه بر دندان اين كاروان تبليغي اسراي كربلا در شام همه چيز را ديگرگونه مي
 زند تا خود را از قاتلان حسينگردد كه به هر چيز دست مينواخت چنان آسيمه سر ميمي) ع( اباعبدالله

شود و كاروان بر خلاف ورود غريبانه خود ظفرمند از شام خارج ميجدا كند و آن گونه است كه اين ) ع(
رود تا وارد شهر پيامبر شود اكنون كاروان به آستانه مدينه رسيده است و ميبه سوي مدينه روان مي

رسد. پيش از يابد و شايد شدت و حدت آن به اوج خود ميشود اما آن سير تبليغي همچنان ادامه مي
فردي به نام بشير بن جزلم كه فرزندي مردي شاعر پيشيه است فرا ) ع( مام سجادورود به مدينه ا

ع) را به اطلاع مردم برساند او وارد مدينه شده و ( خواهد كه خبر شهادت امام حسينخواند و از او ميمي
  سرايد:چنين مي

 مدرار فادمعي الحسين قتل بها لكم مقام لا يثرب أهل يا
 گريم.مي همواره من و شد كشته حسين نيست، شما اقامت جاي دينهم ديگر مدينه، اهل اي

 يدار القناة علي منه الرّأس و مضرّج بكربلاء منه الجسم
  ).١٦( شد گردانده هانيزه روي بر انورش سر و آلوده خون كربلا در مطهرش جسم

دهد نان روي ميآيند و انقلابي احساسي در ميان آمردم به استقبال كاروان امام و همراهان مي
اي جداگانه خوانند كه خود سوگنامهاي مي). در اين جمع امام خطبه١٧( كنندچنان كه زنان مويه مي

گفته شده: ) ععبدالله (ياباز : «سدينويمشود. طوسي در امالي ) گرچه قضيه به اينجا ختم نمي١٨( است
استقبال ايشان آمد و در حالي كه ايشان زماني كه علي بن حسين وارد مدينه شد ابراهيم بن طلحه به 

ي بداني چه خواهيمدر كجاوه بودند، پرسيد: اي علي بن حسين چه كسي پيروز شد؟ امام فرمودند: 
). رفتار و سخنان امام چون جرسي بود كه پي در ١٩»(كسي پيروز شد، زماني كه وقت نماز شد اذان بگو
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. البته اين رفتار تنها به امام اختصاص ندارد بلكه نداختايمو بر جان يثربيان چنگ  شديمپي نواخته 
منش و شيوه اهل بيت و هاشيمان پس از جنبش كربلا هميشه اين گونه بود، در يكي از اين رفتارها، 

  :ديگويمع) به مردم ( حضرت زينب
 رُ الْأُمَمِ آخِ وَ أَنْتُمْ ذَا فعََلْتُمْ  مَا لَكمْ  النَّبِــــي قَالَ إِذْ  تَقُولُونَ ذَا مَا

 بِدَمِ  ضُرِّجُوا وَ مِنْهُمْ أسَُارَي مِنْهُمْ  بَعْدَ فْتَقَدِي بِأهَْلِي وَ  بعِِتْرَتِـــي
  )٢٠( رَحِمِي ذَوِي فِي بِسُوءٍ  تَخْلُفُونِي أ نَْ لَكمْ  نَصَحْتُ إِذْ  جَزَائِي هَذَا كانَ  مَا

رديد؛ در حالي كه شما آخرين امت چه خواهيد گفت اگر پيامبر خدا به شما بگويد بعد از من چه ك
ور شدند. هستيد؟ بعد از من با عترت و اهل من چه كرديد؟ برخي از آنان اسير و برخي در خون غوطه

جزاي خيرخواهي من اين نبود كه بعد از من با خاندانم بدرفتاري كنيد. در گزارشي ديگر ابن اثير 
ستگاري قريش از ايشان پس از امام، با تندي ع) در پاسخ به خوا( رباب همسر امام حسين ديگويم

 پايدينمي بسيار عمرش بيش از يك سال گسارغمو پس از عاشورا به علت  كنديمپيشنهادشان را رد 
شيخ مفيد نيز در گزارشي در زمينه چگونگي عاشورا و بيدارسازي مردم مدينه توسط فرزندان  ).٢١(

امام را به مردم  يابد خبر كشته شدنمدينه مأموريت مي نويسد: عبدالملك پس از ورود بهعقيل، مي
دهند. در اين گزارش، اشعار ياد شده از كند و مردم ناله و فغان سر ميبرساند. او بر منبر خبر را بازگو مي

كند كه شبانگاه همان روز مردم مدينه صدايي را ام لقمان دختر عقيل گفته شده است. ايشان نقل مي
  گفت:ديدند، چنين ميحالي كه صاحب صدا را نمي شنيدند، درمي

 وَ التَّنْكيلِ  بِالعَْذَابِ  أَبشِْرُوا حُسَينـــاً  جَهلًْا الْقَاتِلُونَ  أَيهَا
ِـي مِنْ عَلَيكمْ  يدْعُو السَّمَاءِ أَهْلِ  كلُّ   وَ قَبِيلِ  مَلْأَك وَ  نَبـ
  الْإِنْجِيل صَاحِبِ  وَ  مُوسَي وَ  ابْنِ دَاوُدَ  لسَِانِ عَلَي لُعِنْتُمْ  قَدْ
 آسمان بدبختي. اهل و شكنجه به را شما باد مژده جاهلي كشتيد، سر از را حسين كه قاتلاني اي

 عيسي و عمران بن موسي و داوود بن سليمان زبان بر شهيد. شما و ولي و نبي از كنند، نفرين را شما
اين بخش از گزارش بسنده نموده: طبري ازمورخان اهل سنت تنها به  ).٢٢( شديد كرده لعنت مريم بن

عبدالمطلب در حال گريان به مردم و در نكوهش آنان زماني كه كاروان به مدينه وارد شد زني از بني
  چنين گفت:

 آخِرُ الْأُمَمِ  وَ أَنْتُمْ ذَا فعََلْتُمْ  مَا لَكمْ  النَّبِــــي قَالَ إِذْ  تَقُولُونَ ذَا مَا
 بِدَمِ  ضُرِّجُوا وَ مِنْهُمْ أسَُارَي مِنْهُمْ  عْدَ فْتَقَدِيبَ  بِأهَْلِي وَ  بعِِتْرَتِـــي

 )٢٣( رَحِمِي ذَوِي فِي بِسُوءٍ تَخْلُفُونِي أَنْ  لَكمْ  نَصَحْتُ إِذْ  جَزَائِي هَذَا كانَ  مَا
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 رسّان بن گويا اين واكنش از جانب خاندان اهل بيت در چندين مورد رخ داده است؛ زيرا فضيل
 مدينه به) ع( حسين امام شهادت خبر كه نويسد: هنگاميع) مي( صادق امام و باقر امام صحابي كوفي
 شما بگويد شما به پيغمبر اگر :گفت و داد سر ناله و شد بيرون طالب ابي بن عقيل دختر زينب رسيد،

حال آن كه  گوييد؟مي چه كرديد، چه خاندانم و خويشان به من از پس بوديد هاامت واپسين كه
[از شما  دادم قرار نصيحت مورد را شما كه آنگاه .اندآلوده خون در ايدسته و اسير آنان از ايدسته

هاي ديگران نيز بر واكنش )٢٤نماييد؟( رفتار خشونت و بدي با اين گونه خويشاوندانم با خواستم] كه
 مدينه حاكم : عمرونويسدافزايد چنان كه ابن اثير در گزارشي ميبسترسازي نارضايتي مردم مدينه مي

 غداة نسوتنا كعجيج عجة زياد بني نساء عجت :گفت و خنديد شنيد، را زنان بنوهاشم ضجه و صدا
) محل( هم »ارنب« .ارنب واقعه هنگام ما زنان غوغاي مانند كردند؛ غوغا و ضجه بنوزياد الاريب. زنان

 دلير( شعر عمرو اين و بودند شده ردچا بدان زمان جاهليت در كعب بن بنوحارث از بنوزياد بود، واقعه
). شيخ عباس قمي به نقل از شيخ طوسي علاوه بر تهييج ٢٥( است )شد كشته علي به دست كه عرب

نمايد، كه در صورت درستي آن مردم توسط زينب دختر عقيل، اين اقدام را توسط اسماء نيز گزارش مي
اشاره نمود كه در مدت كوتاهي زمينه نارضايتي  توان به كارهاي متعددي از جانب خانواده اهل بيتمي

مردم مدينه را نسبت به يزيد فراهم نموده وآرام آرام بستر رخداد مهم حره را فراهم كرده است؛ در 
 بن عقيل دختر اسما رسيد مدينه ع) به( حسين قتل خبر گزارشي از شيخ طوسي آمده است: چون

 و پناه آورد بدانجا و) پيغمبر (ص قبر نزديك تا آمد ونبير خود كسان و زنان از گروهي با طالبابي
 :گفت و بگردانيد انصار و مهاجر سوي روي و آنگاه زد فريادي
 مسموع القول صدق و الحساب ان قال النبي لكم يوم تقولون ذا ما

 مجمــوع الامر ولي عند الحقّ و غيبا عترتي او كنتم خذلتم
 مشفـوع اللّه عند له اليـــوم الظّالمين فما منكم بايدي اسلمتموهم

 لا عنهنّ مدفـوع و المنايا تلك حضروا اذ الطّفّ  غداة عند كان ما
 ابي بن عمرو از ما اصحاب از يكي: گفت هشام نديديم. روز آن بسياري به گريان، مرد و زن پس

 برخاستيم صبح مدينه در شد كشته) ع( حسين كه روز آن: گفت عكرمه بن عمرو از كرد روايت المقدام
  شنيد: آوازي شب كه كردمي حكايت ما بستگان از يكي

 و التنكيـل بالعذاب ابشروا حسينا جهلا القاتلـون! هااي
 قبيـــل و و ملاك نبي من عليكم يدعو السّماء اهل كلّ 
  الانجيل صاحب و موسي و داود ابن لسان علي لعنتم قد
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 بر آسمان اهل همه شكنجه، و عذاب به را شما باد مژده [زنهار]! ناداني به حسين كشندگان اي
 و داوود بن سليمان زبان به شديد لعنت شما ديگر. طوايف و فرشته و پيغمبر از كنندمي نفرين شما

 كه پدرش از كرد حكايت الكلبي خيروم بن عمرو گفت، هشام )٢٦انجيل. ( صاحب ع)( عيسي و موسي
 هنگام مردم ماه سه برخي منابع ديگر آمده كه: دو و اثير ناب كامل در شنيدم. را آواز اين هم من: گفت

 آن مؤيد حكايت اين: گويد ديدند. مترجم [علامه شعراني]مي آلودخون گويي را ديوارها آفتاب برآمدن
 شفق سرخي غير گشت پديدار حضرت آن كشتن از پس كه آسمان سرخي: گفتيم اين از پيش كه است
). مستندات ٢٧( داد قرار مغرب علامت را آن پيغمبر و هم بود حضرت آن شدن كشته از پيش كه است

ع) در مدينه پرشمار است و تنها ( اقدامات انجام شده توسط هاشيمان و اهل بيت عصمت و طهارت
گيري حره، كافي است و گزارش همه آنها در برخي از آنها براي باور به تأثير پيامدهاي عاشورا در شكل

  ).٢٨( ندارد اين نوشتار امكان
  

  . مستند ديدگاه سوم٣,٢
 بن عثمان يزيد«نويسد: يميعقوبي در نقل واقعه حره در آغاز تشريح دلايل شكل گيري جنبش 

 داد خبر اوه ب و آمدش نزد معاويه جاتخالص عاملينا مابن پس كرد، مدينه والي را سفيانواب محمدبن
 مردم، اما نمايد حمل ،كردهيم حمل جاتخالص آن از خرما و گندم ساله همه آنچهخواسته يم كه

 همراهاني و او بر پس گفت، انه آنب درشت سخني و فرستاد آنان از يگروه پي عثمان د،نكرد جلوگيري
 سنگبارانشان سر پشت از و رانده بيرون مدينه از را آنان و تاختند داشت، مدينه دراميه يبن از كه

اشياي [يزيد براي بردن]  يكي از مأمورانگويد: آن هنگام كه يمين ابن قتيبه چنهم ).٢٩»(كردند
) و ٣٠كردند (، جلوگيري دانستندگروهي از مردم كه اموال را حق خود ميخزانه به مدينه آمد،  گرانبهاي

آن كه به دسته بندي دلايل يبهمين مساله باعث شورش مردمي شد. نيز يكي از نويسندگان 
در تشريح » نگاهي تحليلي به فاجعه حره«ي با نام امقالهته باشد در يري جنبش حره پرداخگشكل

مردم حجاز به بوبكري و عُمري مشهور بوده و «نويسد: يموضعيت سياسي مدينه پيش از جنبش حره 
و مناطقي چون عراق پيروان تشيع بودند. بديهي است چنين  اندداشتهگري گرايش ياموشاميان به 

مردم حجاز و به ويژه مردم مدينه، مانع از مقبوليت آنها نزد بنواميه بوده و هايي در ميان يصهخص
عمر را در ميان  بخششبرعكس. افزون بر اين، مردم مدينه كه تركيبي بودند از مهاجر و انصار، بذل و 
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ت كه ، معلوم اسانداموال) ٣١( يصوافخود ديده بودند، اكنون شاهد برخورد معاويه و فرزندان او در بردن 
  ).٣٢»(توانند از امويان راضي باشندينم

هاي برخاسته از عاشورا در جنبش حره را به گونه اشاره وار رد كرده كه: يزهانگيكي از نويسندگان 
ع) و ( يعلع) موضعي بهتر از زمان اميرمؤمنان ( ينالحسمردم مدينه پس از كربلا و شهادت اباعبدالله 

س) نبود و زهرا (از زمان دادخواهي و غريبي حضرت  ترمناسبروزشان ماجراي سقيفه نداشتند و حال و 
ع) تصميم گرفت از مدينه خارج ( ينحستفاوتي داشتند. هنگامي كه امام يبدر تمام اين موارد موضع 

شده و به سوي مكه حركت كند اين كار را پنهاني انجام داد كه مردم از تصميمش آگاهي نيافتند. بر 
يخي، در حادثه كربلا از اهالي مدينه افراد معدودي حضور داشتند؛ از قبيله اوس حتي يك پايه شواهد تار

 هانكته). در اين زمينه توجه به اين ٣٣اند (كردهنفر نيز نبود و از قبيله خزرج تنها پنج تا هفت نفر ذكر 
رد و به گذر زمان شايسته است: موضع مردم مسلمان پس از واقعه عاشورا تفاوت چنداني با يكديگر ندا

نياز است تا مردم متحول شوند؛ چه اين كه خاندان امام پس از واقعه عاشورا نخست با عنوان كاروان 
كه  هاي مختلف در عراق منجر شد؛يامقهاي آنان بود كه در نهايت به يروشنگراسرا وارد كوفه شدند و 

ع) از مدينه به ( ينحسه خروج شبانه امام نويسنده محترم بر شيعي بودن آنان تصريح دارد. ديگر اين ك
ع) بر مردم مدينه انگاشته شود چه اين كه ( يتبتواند دليلي بر عدم تأثيرگذاري اهل ينمخودي خود 

كه  اندنمودهين نويسنده اشاره چنهمممكن است دلايل متعدد و متفاوتي در اين زمينه وجود داشته باشد. 
تر گزارش يشپنفر. اما ايشان  ٧تا  ٥حضور نداشت و از خزرج بين از قبيله اوس يك نفر در عاشورا 

و اين مدينه ديگر آن يثرب پيش از پيامبر » كه مردم مدينه تركيبي بودند از مهاجر و انصار«كردند 
  روند.يمنيست چه اين كه خاندان هاشمي خود جزيي از مردم مدينه به شمار 

دانستن جنبش حره نيست بلكه تأكيد بر اين مهم  آن چه گفته شد به معناي فرضيه شيعي محض
ع) و خاندان هاشمي را در بيدارسازي مردم مدينه ناديده سجاد (هاي امام يروشنگرتوان ينماست كه 

توان ينم) چشم پوشيد. البته ٣٤(»اصلاح در امت«انگاشت و همچنين از تأثير جنبش عاشورا و با انگيزه 
ا منتسب به انديشه يا زمينه خاصي نمود؛ آنچه آشكار است پس از هاي اين جنبش ريشهربه يقين 

عاشورا و آشكار شدن فساد امويان و به ويژه يزيد در جايگاه خليفه مسلمانان با آن كه حتي مسلمات 
هاي جنبش در ميان مردم مدينه به وجود آمد و ينهزمشد؛ اندك اندك ينمديني نيز توسط او رعايت 

 هافرصتين خاندان زبير كه در موج سواري و استفاده از چنهمافزايش يافت.  اين ظرفيت به مرور
دستي توانمند داشتند با ايجاد موج تبليغاتي نسبت به واقعيت وجودي يزيد كوشيدند و مردم مدينه را به 

و از  آورندينمسوي خود كشاندند. افزون بر اينها مردم مدينه برداشت از خزانه خود را توسط خليفه تاب 
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اي شد كه آنان بر يهمادستاين رو زمينه نافرماني اجتماعي در آنان بروز يافته بود و اينها همه 
  كارگزاران يزيد بشورند و حكومت مدينه را خود در دست گيرند.

  
  ي رويداد حرّه در منابعهاگزارشبررسي  .٣

هنمايي عبدالملك بن نويسد: آنگه كه مسلم نزديك مدينه شد با كمك و رايم) ٢٧٩بلاذري (م 
مروان از سمت مشرق وارد مدينه شد و سه روز به جنبش كنندگان فرصت داد تا تسليم شوند واعلام 

رود تا ملحد مكه را از بين ببرد و در غير اين صورت همه را يمنمود در صورت تسليم به سمت مكه 
و چون بيعت اهل حجاز و : «نويسد) در گزارش حره مي٢٨٢ م( دينوري ابوحنيفه). ٣٥كشت (خواهد 

قيني و روح  هاطلاع يزيد رسيد، حصين بن نمير سكوني و حبيش بن دلجه تهامه با عبد الله بن زبير ب
بن زنباع جذامي را برگزيد و همراه هر يك از ايشان لشكري روانه كرد و فرماندهي تمام لشكرها را به 

شام به حجاز است  يهاآب ترينيكو نزد همش وبرمري داد و آنها را تا محل آبي كه نا همسلم بن عقب
با دشمن خود  خواهندياهل شام را از آنچه م" به مسلم گفت: شديبدرقه كرد و چون از ايشان جدا م

پيروز شدي  اگرانجام دهند بازمدار و از راه مدينه برو اگر آنان با تو جنگ كردند با ايشان جنگ كن و 
هنگامي كه سپاهيان حركت كردند و انبوه  "زيد سپس اين شعر را خواندي ."سه روز مدينه را غارت كن

و  "؟بينييسواران به وادي القري رسيدند به ابو بكر (يعني ابن زبير) بگو آيا سپاهيان مرد مست را م
چون خبر آمدن سپاه به مردم مدينه  .ناميديم "مست "اين بدان جهت بود كه ابن زبير يزيد را همواره

اي جنگ آماده شدند، قريشيان ساكن مدينه عبد الله بن مطيع عدوي را به فرماندهي خود رسيد بر
برگزيدند [عبد الله بن مطيع در روزگار پيامبر متولد شد و رسول خدا كام او را برداشت، او از جنگ حره 

 هغسيل الملائك ، و انصار عبدالله پسر حنظله)٣٦گريخت و به عبد الله بن زبير پيوست و با او كشته شد (
را بر خود فرماندهي دادند و به ناحيه حره (سنگلاخ بيرون مدينه) رفتند و اردو زدند و شاعرشان در اين 

، تو از ما نيستي و جوشديهاست منبردي است كه سال ،در خندقي كه با مجد آميخته" :گويديباره م
لشكر يزيد رسيد و با آنان جنگ كردند و  ."هاكننده نماز براي شهوتدايي تو هم از ما نيست اي تباه

هستند  ييهاحارثه همانواز شاميان از ناحيه بني حارثه وارد مدينه شدند (بن يفراوان كشته شدند. گروه
مردم مدينه كه ) ٣٧). (است دفاعيما ب يهاهمانا خانه"گفتندي(ص) به دروغ م يامبركه در زمان پ

متوجه باشند از پشت سر مورد هجوم شاميان قرار گرفتند عبد  مشغول جنگ بودند ناگاه و بدون آنكه
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الله بن حنظله امير انصار و عمرو بن حزم انصاري قاضي مدينه كشته شدند و شاميان سه شبانه روز 
  خون و اموال مسلمانان مدينه را حلال و روا دانستند.

ين كس كه پيش او آمد روز چهارم مسلم بن عقبه نشست و ايشان را به بيعت دعوت كرد، نخست
او گفت با ه ام سلمه همسر پيامبر مادر بزرگ او بود، مسلم ببن اسود بود كه هيزيد بن عبد الله بن ربيع

نه كه بايد بيعت  :مسلم گفت .به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) كنميمن بيعت كن، گفت با تو بيعت م
د و او نسبت به اموال و فرزندان شما هر گونه كني به اينكه همه شما اسيران جنگي امير مؤمنان هستي

يزيد بن عبد الله از بيعت خودداري كرد و مسلم دستور داد گردنش را زدند، پس  كه بخواهد عمل كند.
او گفت تو هماني كه پيش اميرمؤمنان آمدي ه از او محمد بن ابي جهم بن حذيفه عدوي آمد و مسلم ب

و از  كنديم ينوشو چون به مدينه برگشتي گواهي دادي كه او باده را گرامي داشت و پاداش دادو و او ت
گاه معقل بن  اين پس ديگر هرگز چنان گواهي نخواهي داد، گردنش را بزنيد و گردن او را زدند، آن

او گفت آيا به ياد داري روزي را كه در طبريه ه بني هاشم بود آمد، مسلم ب يمانپسنان اشجعي كه هم
معدني گرم هست و  يهابه همين نام در شمال سوريه كه داراي آب ييياچهر درنام شهري كنا(

  ؟آييياز كجا م :از كنار من گذشتي و به تو گفتم )آنجا ساخته شده است ييهاحمام
زودي به مدينه ه و ب گرديميگفتي يك ماه راه رفتيم و كوفته و خسته شديم و دست خالي بازم

؟ و كنيمييه تبهكار را از خلافت خلع و با مردي از فرزندان مهاجران بيعت مو اين يزيد بن معاو رويميم
اكنون خداوند  !بدان كه من همان روز سوگند خوردم كه در هر جا به تو دست يابم ترا بكشم و اي ابله

قبيله اشجع را با كار خلافت چه كار كه كسي را عزل يا نصب كند، گردنش را  .مرا بر تو پيروزي داد
او گفت تو ناپاك پسر پاكي كه ه نيد و گردنش را زدند. پس از او عمرو پسر عثمان پيش آمد، مسلم ببز

من يكي از  گويييپيروز شوند م هايمن پسر عثمانم و اگر حجاز گوييياگر شاميان پيروز شوند م
چنان كردند حتي  ، ريش او را از بن بكنيد وكنييم يزيانگشمايم و با اين وضع براي اميرمؤمنان فتنه

رخواست كرد او را ببخشد و مسلم او را ديك موي در ريش او باقي نگذاشتند، عبدالملك بن مروان 
(ع) آمد، مسلم او را نزد خود و روي فرش خود نشاند و گفت اميرمؤمنان  ينگاه علي بن حس بخشيد، آن

ري كه مردم مدينه انجام دادند (ع) فرمود من از كا يندرباره تو به من سفارش كرده است، علي بن حس
اش برگرداندند. مسلم فرستاد ن را بر استري سوار كردند و به خانهايشاخرسند نبودم، گفت آري و سپس 

اش بيرون كشيدند و آوردند، حصين بن تا علي پسر عبدالله بن عباس را براي بيعت بياورند او را از خانه
او گفت فرستاده بودم ه و از دست پاسبانان بيرون آورد مسلم بعلي بود او را ديد  هاييينمير كه از دا

بيايد بيعت كند او را بياور، حصين پيام داد علي آمد و بيعت كرد، دختر اشعث بن قيس كه از همسران 
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اند، مسلم دستور داد هر چه از اش را غارت كردهامام حسين (ع) بود به مسلم بن عقبه پيام داد كه خانه
پس دهند آنگاه با لشكر آهنگ مكه كرد و براي يزيد نوشت كه در مدينه چه كرده است  دهشاو غارت 

 بن مسلم رسيد معاويه بن يزيد به(بيرون كردن عمال اموي)  خبر چون و«نويسد: يم). يعقوبي نيز ٣٨(
 را تانداس وسپسدرآورد يشخو منزله ب را او پس بيماربود، او و فراخواند خود نزد فلسطين از را عقبه
 را) مدينه يعني( آن كه قسم خداه ب بفرست، سرايشان بر مرا امير اي: گفت مسلم. كرد نقل او براي

 برسر را حرهرويداد  هم او و داشت گسيل مدينه به هزار پنج فرماندهيه ب را او يزيد. كنميم زيرورو
 كناري از تا خواست و كندند يخندق مدينه پيرامون و كردند سخت نبردي او با مدينه مردم و آورد ايشان

 صد همراه و داد فريب را مدينه مردم يرخب مروان ليكن نشد، ميسر را او و درآيد خندقي هاكناره از
 و نشد كشته كه ماند باقي كسي كمتر و درآمدند مدينه به او سر پشت سواران و درآمد شهره ب سوار
 بارداركرده را آنها كه نبود شناخته و آوردند فرزند دوشيزگان كه آن تا گذاشت مباح را خدا پيامبر حرم

 قريش از مردي باشند، معاويه بن يزيد بندگان كه آن بر كنند بيعت كه گرفت را مردم سپس) ٣٩(است؟
 را او پس. نه: گفتي. ميزيدي خالص بنده كه آن نشان كن، بيعت: شديم اوگفتهه ب وآوردند يم را

 بر: گفت كنم؟ بيعت چگونهخواهدكه يم يزيد: وگفت آمد وي نزد حسين بن علي آنگاه .زدنديم گردن
 خالص بنده من كه آن بر كنم بيعت تو با كه بخواهي هم اگر: گفت. عمويي پسر و برادر تو كه آن

 ديدند، را حسين بن علي پذيرش مردم چون. است نساخته مكلف امر اينه ب را تو: گفت. كنميم هستم،
 چه هر بر كردند بيعت او با آنگاه، و بخواهد چه هر بر كرد اوبيعت با و خداست امبرپي پسر اين: گفتند

  .بود ٦٢ درسال واين بخواهد
 و رفت بيرون ازمدينه زبير ابن با جنگ قصده ب عقبه بن مسلم...:بودند مرد هزار پنج مسلم سپاه

 ساخت خود جانشين را نمير بن حصين و شد مردني، رسيد )٤٠مُشلَّل ( دنهرگه ب وچون كرد مكه آهنگ
 ،دادمينم فرماندهي را تو نبود قيني دلجه بن حبيش اگر] خر پالان پسر اي: طبري[ خرپالان اي: گفت و

 بازگشتنن وسپس نبردكردن مردانه وسپس ايستادن جنگه ب جز كارت رسيدي مكه به گاه هر پس
 را حره اهل و كرده اطاعت را معاويه بند زييات يفهخل كه آن از بعد مرا اگر خدايا: گفت گاه آن. باشد

شد  سپرده خاكه ب مشلل درگردنه و داد جانو  بود خواهم بدبخت صورت آن در كني عذاب ،امكشته
 مشلل بر و درآورد گور از را او و آمد زمعه بن عبدالله بن يزيد كنيز ليكن]. ٦٤ سال محرم آخر طبري،[

 گوركرده ب را او و بازگشت يافت، خبر نمير بن حصين چون و كردند سنگسارش و آمدند مردم و آويخت
 كعبه سوزي آتش .نگذاشت باقي ايشان از نفر يك كه شده گفته و كشت را جا آن مردم از وگروهي

) به استناد كلامي از رسول الله (ص) كشته شدن بهترين ٥٤٨م ( يطبرس) ٤١( .داد روي ٦٣ درسال
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حافظ قرآن و سه تن  ٧٠٠ند وبه نقل از انس بن مالك به كشته شدن دايمامت پيامبر را نتيجه جنبش 
هاي يادشده باور آنها بر فساد يزيد؛ دليري ) نقطه اشتراك گزارش٤٢كند. (يماز اصحاب پيامبر اشاره 

مسلم در سخن و عمل نسبت به آنچه انجام داده است كه نشان از اطمينان او از مافوق خود دارد و 
جنايات رخ داده در واقعه حره است اما زاويه ديد آنها به ديدار امام با مسلم بن عقبه بار روايت اسف

اند متفاوت است كه اين تفاوت يا ناشي از منابعي است كه نويسندگان مطالب خود را از آن دريافت كرده
(ع) است.  تر نسبت به اهل بيتو يا ناشي از ديدگاه خود نويسنده نسبت به آن حضرت و با ديدي فراخ

پارچگي محتوا و هم گري ناسازوار قابل پذيرش نيست هم به دليل عدم يكاز اين رو اين روايت
توان گفت ردپاي تحريف را در اين ناسازگاري با مباني مسلم در خصوص آن بزرگوار بر اين اساس مي

  شود.ها آشكارا ديده ميگزارش
  
  سنجش اعتبار جنبش حرّه .٤

يز آن نقطة عطفي در بازتاب چيستي آمفاجعهلناك بود و با توجه به ابعاد جنبش حره، رويدادي هو
ي ديني و چه از چشم هاآموزه اندازچشمتواند مورد توجه باشد و سركوب آن، چه از يمخلافت اموي 

انداز وجدان بشري به هيچ روي پذيرفتني نيست. اما همان گونه كه دلايل شكل گيري آن متعدد است 
باشد؛ از اين رو براي يمنگاران نيز براي بهره برداري از آن با اهداف مختلف متفاوت  تلاش تاريخ

ي هاآموزهيي هماهنگ با هاسنجهيت، لازم است باهلي مكتب هاشاخصهارزيابي درستي اين جنبش با 
بتوان شيعي ترسيم و ارزيابي شود. بر اين اساس ناچار بايد دستگاه سنجشي قراردادي پي ريزي كرد تا 

هاي يامقبرپايه آن ابعاد گوناگون جنبش را سنجيد. در طراحي دستگاهي سنجشي، براي سنجش 
توان جنبش عاشورا را به عنوان يك جنبش اصيل و با انديشه، يمع) ( يتبي اهل هاآموزههماهنگ با 

همه چيز برخاسته و شاخص قرار داده و به عنوان الگويي نمونه مورد استناد قرار داد؛ زيرا در اين جنبش 
توان معيارهايي براي يمافژوليده از پندار، گفتار و كردار امام معصوم است. با واكاويدن جنبش عاشورا 

، همان همراهي و رهبري جنبش توسط شاخصهي شيعي به دست آورد و آن هاجنبشسنجش اعتبار 
با سيري نزولي معيارهاي ديگري توان يمامام معصوم است اما چنان چه اين معيار وجود نداشته باشد 

معيار در نظر  ١٧شود. بر اين اساس يم تررنگترسيم نمود كه به ترتيب در آنها، نقش امامان (ع) كم 
تواند به عنوان يمكه  هاشاخصهشوند. اين يم ارائهگرفته شده و با توجه به درجه اهميت در چهار دسته 

  قرار گيرد چنين است: ها نيز مورد استفادهيامقي ديگر هاسنجه



  ١٥  جنبش حرّه واقم يامام يعيش تيو سنجش ماه يبررس

 

 

  ي دسته نخستهاسنجه.١,٤
چنانچه امام با جنبش همراه باشد و در تمام مراحل آن  همراهي و رهبري امام در جنبش؛ .١

توان گفت كه جنبش به صورت كامل مورد تأييد معصوم است كه مصداق آن يمحضور داشته باشد 
 تنها، جنبش عاشوراست.

چه امام معصوم خود با جنبش همراه نباشد اما جنبش را به تأييد جنبش به واسطه امام؛ چنان .٢
وسيله گفتار يا تقريري مورد تأييد قرار دهد؛ اگر چه همراهي صورت نگرفته اما جنبش، امضاي تأييدي 

توان جنبش را داراي ارتباط حداكثري با يممعصوم را به همراه دارد. در اين حالت با يك پله نزول 
 معصوم انگاشت.

اهداف جنبش و رهبران جنبش توسط امام؛ در اين حالت نه معصوم خود همراه جنبش تأييد  .٣
است نه به صورت بارز و كاملاً مشخص جنبش را تأييد كرده بلكه اهداف جنبش و رهبران آن توسط 
امام تأييد شده است اما ماهيت جنبش داراي امضاي كامل معصوم نيست در اين حالت نيز اگر چه تأييد 

توان به شيعي بودن جنبش به واسطه تأييد رهبران آن اذعان يمجنبش در كار نيست اما باز  حداكثري
 كرد.

تبعيت ديني رهبر جنبش و جنبش كنندگان از امام؛ در اين حالت رهبر جنبش و جنبش  .٤
كوشند كه در دين خود از امام تبعيت كنند كه رفتارهاي دنيوي آنان نيز بخشي از كيش يمكنندگان 

رود؛ در اين حالت جدا از اين كه آنان در كوشش خود به چه ميزان موفق هستند، يمبه شمار آنان 
 ي شيعي در جنبش آنان فرض كرد.هاآموزهتوان نشان از پررنگي يمتبعيت آنان را 

تبعيت سياسي رهبر جنبش و جنبش كنندگان از امام؛ در اين حالت رهبر جنبش و جنبش  .٥
كنند از اين رو تبعيت آنان جزيي شده و ناقص يماسي خود از امام تبعيت كنندگان تنها در رفتار سي

توان به يمتواند سلامت جنبش حفظ شود در اين حالت حداقل نمره قبولي را يماست اما همچنان 
 جنبش كنندگان اختصاص داد.

  ي دسته دومهاسنجه. ٢,٤
ي ديگري استفاده كرد كه هاملاك در صورتي كه معيارهاي طبقه اول محقق نگردد ناگزير بايد از

ي شده است. در صورتي كه قيامي با اين سه طبقه سازگار بندطبقهدر سه طبقه با توجه به اهميت خود 
  توان گفت در مرز پذيرش قرار دارد.يمباشد 

 حضور ياران خاص امام در جنبش .٦
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 تأييد شخصيت رهبر جنبش توسط امام .٧
 تمجيد از رهبر جنبش توسط امام .٨

  ي دسته سومهاسنجه .٣,٤
 جايگاه ديني رهبر جنبش و جنبش كنندگان در بين مردم .٩

 اهداف جنبش .١٠
 عملكرد خوب و ارزشمند جنبش كنندگان .١١
 انگيزه جنبش .١٢

  ي دسته چهارمهاسنجه. ٤,٤
 دشمنان جنبش .١٣
 شعار جنبش .١٤
 نتيجه جنبش .١٥
 ها و دلايلينهزم .١٦
 آوردهادست .١٧
 
  هاسنجهبررسي شواهد تاريخي جنبش حره با  .٥

ها را در جنبش تر گزارش گرديد؛ اكنون بايد شواهد هر كدام از سنجهخداد جنبش حره پيششرح ر
هاي طبقه دوم تا هاي ياد شده بيانگر انطباق آن با سنجهحره جستجو شود؛ تطبيق جنبش بر سنجه

توان جنبش را دست كم و با اندكي تسامح، قيامي مثبت يمچهارم است با احتساب موارد ياد شده 
  زيابي نمود.ار

 
  بررسي طبقه نخست.١,٥

 همراهي و رهبري امام در جنبش) ١سنجه 
ريشيان ساكن مدينه عبدالله بن مطيع عدوي را به فرماندهي خود ي موجود قهاگزارشبر پايه 

؛ البته عبدالله بن مطيع از اندگماردهه را به فرماندهي برگزيدند و انصار عبدالله پسر حنظله غسيل الملائك
) از اين رو گزارشي در زمينه رهبري امام در اين ٤٣پيوندد. (يمگريزد و به عبدالله بن زبير يمن آنا

 جنبش وجود ندارد.
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 تأييد جنبش به واسطه امام) ٢سنجه 
در زمينه رويداد حره، در هيچ كدام از آنها خبري از حضور امام در  هاگزارشبا مراجعه دوباره به 
يي از پناه دادن امام به خانواده مروان و بازداشتن هاگزارششود و حتي ينمصحنه اين جنبش يافت 

دهد امام به صراحت جنبش را نيز تأييد يماهل مدينه از تعرض به آنها وجود دارد كه دست كم نشان 
 ).٤٤است (نكرده 

 تأييد اهداف جنبش و رهبران جنبش توسط امام) ٣سنجه 
كند و هرگز تأييدي از سوي ايشان درباره اهداف و يمار امام در رويارويي با جنبش سكوت اختي

تواند بيانگر يمرهبران جنبش مشاهد نشده است. البته شايان ذكر است كه سكوت امام از سوي ديگر 
جنبش مورد توجه  ي طبقه دوم به بعد در وزن دهيهاسنجهتأييد ضمني جنبش باشد كه بر اين اساس 

 قرار گرفته است.
 ت ديني رهبر جنبش و جنبش كنندگان از امامتبعي) ٤سنجه 

رهبران جنبش تبعيت ديني از امام ندارد؛ زيرا در اين صورت به تبع ايشان بايد دست از جنبش 
 داشتند.يبرم

 تبعيت سياسي رهبر جنبش و جنبش كنندگان از امام) ٥سنجه 
ي از سوي آنان متصور هنگامي كه تبعيت ديني از امام وجود ندارد، به تبع آن نيز تبعيت سياس

  نيست.
  

 قه دوم. بررسي طب٢,٥

 حضور ياران خاص امام در جنبش) ١سنجه 
آنچه مسلم است حضور بسياري از بزرگان صحابه و حافظان قرآن در اين جنبش يقيني است و 

) است. از سوي ديگر ٤٥ـ (رهبري آن نيز با فرزند يكي از صحابه بزرگ ـ حنظله غسيل الملائكه 
ي از مخالفت اين افراد با امام در دست نيست؛ از اين رو با اندكي تسامح چنان چه اين فرض انشانه

تواند يمپذيرفته شود، عدم مخالفت آنان با امام اگرچه نشانه در شمار ياران امام بودن آنها نيست اما 
ر اين سنجه را دست كم نشانه ديدگاه مثبت آنان نسبت به امام باشد؛ بنابراين شايد انطباق جنبش ب

تواند نشانه ينمي از حضور ياران امام وجود ندارد انشانهدر وضعيتي حداقلي پذيرفت. اما چون  توانب
 ييد امام براي جنبش باشد.تأ
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 تأييد شخصيت رهبر جنبش توسط امام) ٢سنجه 
شي رهبر جنبش شخصي پارسا و مورد احترام مسلمانان است و با پذيرش اين موضوع و نبود گزار

تواند دليلي بر تأييد ضمني باشد؛ چرا كه يممبني بر رد شخصيت رهبر جنبش توسط امام، اين عدم رد 
تواند دليل رضايت باشد و در اين رويداد نشاني از ضرورت تقيه ديده يمسكوتي كه ناشي از تقيه نباشد 

 شود.ينم
 تمجيد از رهبر جنبش توسط امام) ٣سنجه 

ام از رهبر جنبش وجود ندارد؛ اما اين رهبر داراي خصوصياتي است كه دليل صريحي بر تمجيد ام
ي شيعه ستوده شده است اما هاآموزهپارساست و پارسايي در  اودر نگاه معصومان ستوده شده است؛ 

بيان صريحي بر تمجيد بر او وجود ندارد، همان گونه كه بيان صريحي هم در انتقاد، سرزنش و يا نقد 
  ندارد؛ از اين رو جنبش بر اين سنجه قابل انطباق نيست. عملكرد وي وجود

  
 رسي طبقه سوم. بر٣,٥

 جايگاه ديني رهبر جنبش و جنبش كنندگان در بين مردم) ٤سنجه 
رهبري جنبش با فردي است كه دست كم به لحاظ جايگاه پدرش مورد تكريم مردم بوده و هم 

جايگاه ديني براي او متصور يت عمومي است؛ اما اين كه پذيرش زعامت او از سوي مردم دال بر مقبول
 نيست.

 اهداف جنبش) ٥سنجه 
ي رسيده و به صورت هاگزارشگزارش دقيقي از اهداف جنبش در دست نيست اما با توجه به 

  توان اهداف جنبش را چنين برشمرد:يماستقرايي 
  . نفي ولايت حاكم فاسق؛١ 
در مدينه) كه سرمنشأ بسياري از حوادث انحرافي و . پايان دادن به حكومت امويان (دست كم ٢ 

  ناگوار تاريخ اسلام بوده است؛
. تلاش در جهت اصلاح حكومت اسلامي، اگرچه اين تلاش ممكن است راه به انحراف برده و به ٣ 

  سوي زبيريان متمايل شده باشد.
كنندگان  تمامي اين اهداف، پسنديده و نيكوست، گرچه با اطمينان كامل از نيت جنبش  

 .اندبودهدهد كه داراي اهداف مقدسي يمتوان الهي بودن آن را تأييد كرد اما ظاهر رفتار آنان نشان ينم
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 عملكرد خوب و ارزشمند جنبش كنندگان) ٦سنجه 
بينند اما دست به كشتار و خونريزي يمگرچه جنبش كنندگان در گام نخست اهداف خود را محقق 

ي منابع نشاني از خشونت غيرمشروع هاگزارشبستگان اموي بسنده كردند و در نزده و تنها به اخراج وا
جنبش كنندگان ديده نشده و بسنده كردن به اخراج امويان، به آنان فرصت خيانت داده و فرجام جنبش 

  .اندنبودهدهد جنبش كنندگان در پي پيروزي به هر بهايي يمرا به شكست كشاند، اما نشان 
 جنبش انگيزه) ٧سنجه 

ها چه با يزهانگهاي اجتماعي است؛ اين يزهانگتر از يقوهاي ديني در جنبش حره بسيار يزهانگالبته 
خورد و از اين يممنشأ شيعي باشد و يا نباشد؛ در هر صورت انگيزه اصلاح ديني در آن به شدت به چشم 

هاي مدني در اين يزهانگجود توان انگيزه جنبش را مثبت ارزيابي كرد. ضمن اين كه با فرض ويمرو 
  يشگي است كه ستودني است.پستمها برگرفته از احقاق حق و جلوگيري از يزهانگجنبش نيز اين 

  
  . بررسي طبقه چهارم٤,٥

 دشمنان جنبش) ٨سنجه 
پردازند و آن را تهديدي عليه حكومت خود يمامويان به وضوح و سرعت به مقابله با جنبش 

ي آنان با جنبش با عنايت به كارنامه و ماهيت حكومت اموي نشان از دشمني كنند؛ دشمنيمقلمداد 
توان دليلي بر يمبا جنبش است و از اين رو دشمني فاسق را  ـمسلم گروهي از فسقان ـ صاحب قدرت 

 تقابل بين جبهه فكري و رفتاري آنان با جنبش كنندگان انگاشت.
 شعار جنبش) ٩سنجه 

ندگان مانند جنبش مختار و يا توابين داراي صراحت نيست و آنان شعار و يا شعائر جنبش كن
اند كه بتوان آن را شعار آنان دانست اما اذعان يدهبرنگزبراي خود  ـنمادي ـ چه گفتاري و چه سمبليك 

تواند به منزله اشعار به احياي امر يمپياپي آنان بر فسق و فجور حكام بني اميه و ضرورت مقابله با آن 
 روف و نهي از منكر قلمداد شود.معبه 

 ) نتيجه، زمينه و دلايل جنبش١٦ و ١٥سنجه 
گيري از جنبش پيروزي باشد، بي يجهنتي اعتباري است چنان كه اگر شاخص اسنجهنتيجه جنبش 

ترديد جنبش به شكست انجاميد اما اگر نتيجه مبتني بر دستاوردهاي مذهبي، اجتماعي و سياسي تكيه 
يي از هارگهتوان نتيجه جنبش را بريدن عموم مردم از امويان دانست و از اين رو يمداشته باشد، 
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هاي شكل گيري جنبش حره اشاره شده كه دست ينهزمتر به دلايل و يشپپيروزي جنبش متصور است. 
يري جنبش گشكلها و دلايل ينهزمتواند تأييدكننده مثبت بودن بودن يمكم دو مورد از سه مورد آن 

ين حساسيت مردم نسبت به حيف و چنهميري آن تحت تأثير جنبش عاشورا و گشكلباشد؛ يعني  حره
يري جنبش را مثبت گشكلها و دلايل ينهزمتوان يمالمال توسط امويان. از اين رو يتبمال و تاراج 
 ارزيابي كرد.

 ) دستاوردها و پيامدها١٧سنجه 
ي آن تفكيك شود چرا كه جنبش اگر چه نخست لازم است دستاوردهاي جنبش از پيامدها

توان گفت يمدستاوردهايي مثبتي به همراه داشته اما پيامدهاي منفي آن غيرقابل انكار است. بنابراين 
ين دستاورد اين جنبش افشاي چهره خلافت اموي است آن هم نه از سوي اهل بيت كه ممكن ترمهم

گي دشمني خاندان هاشمي و اموي بتوانند در پي ايجاد نگاران و تكيه بر ديرينيختاري ورزغرضاست با 
ي غيرديني براي آن باشند بلكه از سوي مردم مدينه كه در صدر اسلام داراي حرمتي خاص بودند اچهره

تر نيز بيان يشپو به صورتي خاص هم از سوي امويان هتك حرمت شدند. پيامد حره همان گونه كه 
ي طلبفرصتاست؛ اين پيامدها يا نتايج قهري آن بود يا دستاورد  شد از دستاوردهاي آن قابل تفكيك

اند از فضاي به وجود آمده در راستاي منافع يدهكوشي سودجوست كه بر اساس شرايط ايجاد شده اعده
توان هيچ كدام از اين پيامدها را مثبت تلقي كرد. پيامدهاي ينمي كنند اما بدون ترديد برداربهرهخود 

ي هولناك براي ساكنان مدينه چنان افاجعهاي جنبش حره در نظر گرفته شده است: وقوع سه گانه بر
ي مديدي دامنگير مردم آن ديار بوده است؛ قتل عام وسيع و گسترده با توحشي هامدتكه اثرات آن تا 

هاي ناشي از آن؛ غارت و چپاول اموال شخصي يبآسمنحصر به فرد؛ تولد صدها كودك ناخواسته و 
هاي روحي يبآسي امجموعهي بي سرپرست و هاخانوادهي بزرگ از اتودهو حتي بروز  هاخانوادهراد و اف

توان به راحتي از كنار آن گذشت. ديگر پيامد آن مساعد شدن زمينة استيلاي ينمـ رواني و اجتماعي كه 
اه غلبه فراگير آل زبير آل زيبر بر حجاز و بسط و گسترش قلمرو حكومتي آن بود؛ چنان كه اين رخداد ر

ين پيامد اين رويداد كه تا كنون نيز اثر آن ترمهمي از ممالك اسلام فراهم كرد. اما اگستردهبر بخش 
ع) است؛ چنان كه حتي منابع شيعي چهارم (اي براي وهن ساحت قدسي امام ينهزمباقيمانده است ايجاد 

را رقم زده )بسيار حزن آور در خصوص اين امام همام ياصفحهنيز از آثار و تبعات آن در امان نمانده و 
  است.

  هاسنجهنتيجه تطبيق بر  .٦
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هاي اجتماعي منبعث از انديشه ديني شكل گرفت و اهداف يزهانگهاي ديني و يزهانگجنبش حره با 
خود را نفي ولايت حاكم فاسق؛ پايان دادن به حكومت امويان و تلاش در جهت اصلاح حكومت اسلامي 

داد بسياري از اصحاب با آن همراهي كردند و رهبري جنبش را فرزند پارساي يكي از اصحاب  قرارد
جليل القدر به دست گرفت و مردم به زعامت او گردن نهادند كه نشان از مقبوليت اجتماعي اوست. 

اه جنبش كنندگان اگر چه شعار مشخصي را برنگزيدند اما تأكيد آنان بر عدم پذيرش فسق و فجور دستگ
اموي نشان از تلاش آنان براي احياي امر به معروف و نهي از منكر دارد؛ آنان در جنبش خود دست به 

تواند نشاني از پايبندي يمكنند و اين يمزنند و تنها به اخراج دشمنان خود بسنده ينمعملي ناشايست 
خيزند و به شديدترين حالت يبرمدرنگ با اين جنبش به مقابله يبآنان به شعائر اسلامي باشد. امويان 

كنند كه دشمني آنان خود نشان از سلامت جنبش كنندگان دارد. اين جنبش اگر چه يمآن را سركوب 
شود؛ از اين رو يمهاي حكومت اموي در حجاز و به ويژه مدينه يهپارسد اما باعث تزلزل ينمبه پيروزي 

توان در مرز حداقلي يمهاي شيعي يامقي هاسنجهبا اندكي تسامح اعتبار اين جنبش را بر اساس 
  پذيرفت.
  
 بررسي ابهام در بيعت امام سجاد (ع) .٧

ي است كه به اگونهچگونگي بيعت امام سجاد (ع) با نماينده حكومت اموي در برخي گزارشها به 
 اكنونت آن تأثير كه دانست جنبش حره پيامد ينترمهم را آن توانيمكند و يمجايگاه امام خدشه وارد 

افزون بر منابع اهل سنت و براي تبيين عمق فاجعه تنها به روايت كافي از پيامد اين رخداد  .است مانده
شود. در روايت كافي چند نكته اساسي وجود دارد كه مستند برخي براي پذيرش جايگاه و يمبسنده 

. اين اندپرداختها به توجيه آن مناسبات امام با امويان قرار گرفته و برخي از باورمندان به اهل بيت تنه
پذيرد؛ يمپذيرد و او ينمچنين است: ترسان بودن امام در حالي كه يكي از قريش بندگي يزيد را  هانكته

). وسائل ٤٦ستمگر (استقبال مرد قريشي از مرگ و فرار امام از مرگ؛ اقرار امام به بندگي حاكمي 
  .)٤٧( استاين روايت را آورده » إِنْ كانَ سَيداً  وَ  التَّقِيةِ  مَعَ  بِالرِّقِّيةِ حُرِّ الْ إِقْرَارِ  جَوَازِ «الشيعه نيز در باب 

است كه ي دارد، پذيرفتني نيست؛ زيرا آشكار تربرجستهاين گزارش كه در منابع اهل سنت رنگ 
ز نبود و اين مساله برخاسته اشام خارج نشد از  ومدينه نيامد ه بتا پايان زندگي يزيد پس از خلافت 

بين امام و همگرايي بين او و امام و شيعيان و مردم مدينه است. بر پايه درستي روايت بايد اين ديدار 
ع) چنين ( نيحس. حال آن كه در سيره علي بن مسلم بن عقبه اتفاق افتاده باشد ديگري چونكسي 
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از سوي ديگر  ه باشد.چيزي پذيرفتني نيست كه ايشان بردگي به حاكم ستمگري مانند يزيد را پذيرفت
يي از تكريم توسط هانشانهي ديگري وجود دارد كه در برخي از آنها برخلاف اين روايت، هاگزارش

) و برخي پناه دادن ٤٩( ديز) و درباره دليل اين تكريم برخي سفارش ي٤٨شود (يمفرستاده يزيد ديده 
د با وجود آن همه جنايت كه در حق اهل يزي .اندكرده) را گزارش ٥٠حكم (امام به خانواده مروان بن 

؛ از اين رو آنان پس از عاشورا همواره جستيمبيت انجام داده بود نزد مردم از قاتلان ايشان بيزاري 
). گرچه اثبات عدم درستي اين ٥١باشند (اين خاندان را گرامي بدارند و رفتار دوستانه داشته  دنديكوشيم

اين پيامد دارد، اما بر اساس گزارش منابع تاريخي و روايي بايد  گزارش نياز به بررسي همه جانبه
بيعتي  نيچنهمپذيرفت كه بيعت امام سجاد (ع) انجام شده است اما بيعت ايشان با شخص يزيد نبوده و 

مانند بيعت مردم بر بندگي يزيد نداشته است. با وجود آن يزيد را شايسته رهبري جامعه اسلامي 
ر شرايطي اين چنين و با رويكردي كه امام (ع) مانند امامان پيشين براي روشنگري اما د دانستهينم

  مردم در پيش گرفته بود پذيرش حاكميت آنان گريزناپذير بوده است.
  

  نتيجه
ين دستاوردهاي جنبش مردمي حرّه آشكار كردن چهره ستمگرانه امويان بود كه از سوي ترمهم

ين پايه حاكميت سفيانيان چنهمدهد. يملمانان صدر اسلام را نشان مردم مدينه انجام شد و انديشه مس
را پس از جنبش عاشورا به چالشي دوباره كشاند و زمينه فروپاشي اجتماعي آنان را فراهم آورد. از سوي 

ي دسته نخست و همراهي و حضور هاسنجهديگر در سنجش ميزان اعتبار گزارشهاي جنبش بايد گفت 
ي دسته دوم نيز يافت نشد. اما هاسنجهرفتني نبود و هيچ شاهدي تاريخي براي امام در جنبش پذي

توان يافت كه بيشتر رويكرد اجتماعي و ديني جنبش را يمي ااندازهي دسته سوم و چهارم را تا هاسنجه
هاي ديني و اجتماعي جنبش بيشتر نمود داشته و به دليل يزهانگدر نتيجه بايد گفت  دهد.يمنشان 

اشتن انگيزه و اهداف شيعي، امام سجاد (ع) نيز با اين جنبش هيچ گونه همگرايي نداشته است و براي ند
ناهمسويي اهداف،  گرنشانناديده انگاشتن آن نيز رفتارهايي همسو با خانواده اموي داشته است كه 

  است.است و برنامه امام سجاد (ع) ي جنبش مردمي حره واقم با خوهابرنامهها و يزهانگ
 
  

 هايادداشت
1. terminology 
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  .٢٤، ص، ٣ج خليل بن احمد فراهيدي، كتاب العين،  .٢
 .٩٧، ص،جمحمد بن حسن دريد، جمهرة اللغة،  .٣
  .٨، ص، ٢ج احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه،  .٤
 .٢٢٥حسين بن محمد (راغب اصفهاني)، مفردات ألفاظ القرآن، ص،  .٥
 .٢٦٤، ص، ٣ج فخرالدين بن محمد طريحي، مجمع البحرين،  .٦
و في هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن «: سدينويماو در خصوص رويداد حره  .٧

و أمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المرّي، و سموه لقبيح صنيعه مسرفا، قدم المدينة  ٦٣معاوية في سنة 
م و قتل من الموالي ثلاثة آلاف و خمسمائة رجل و من فنزل حرّة واقم و خرج إليه أهل المدينة يحاربونه، فكسره

الأنصار ألفا و أربعمائة، و قيل ألفا و سبعمائة، و من قريش ألفا و ثلاثمائة، و دخل جنده المدينة فنهبوا الأموال و 
الحرّة، ثم  سبوا الذّرية و استباحوا الفروج، و حملت منهم ثمانمائة حرّة و ولدن، و كان يقال لأولئك الأولاد أولاد

أحضر الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية فلم يرض إلا أن يبايعوه علي أنهم عبيد يزيد بن معاوية، فمن تلكأ أمر 
بضرب عنقه، و جاءوا بعلي بن عبد اللّه بن العباس، فقال الحصين بن نمير: يا معاشر اليمن عليكم ابن أختكم، 

خلعتم أيديكم من الطاعة؟ فقالوا: أما فيه فنعم، فبايعه علي علي أنه فقام معه أربعة آلاف رجل، فقال لهم مسرف: أ
ابن عمّ يزيد بن معاوية، ثم انصرف نحو مكة و هو مريض مدنف فمات بعد أيام و أوصي إلي الحصين بن نمير، و 

جري ء يشفي قصة الحرة طول، و كانت بعد قتل الحسين، رضي اللّه عنه، و رمي الكعبة بالمنجنيق من أشنع 
 .٢٥٠، ص، ٢ج ياقوت حموي، معجم البلدان، ». في أيام يزيد

هجري خورشيدي است و به احتمال بايد روز رخداد  ٦٢اين تاريخ مصادف با هشتم شهريور ماه سال  .٨
 آن پنج شنبه بوده باشد.

نساب و احمد بن يحيي بلاذري، ا ٣٥ ، صعلام الوري بأعلام الهديابوعلي، فضل بن فضل طبرسي، ا .٩
 .٣٢٠ص  ،٥ج  شراف،اال

 .٤٩٠ـ  ٤٨٥ ص ،٥ج  الملوك، و مماال تاريخمحمد بن جرير طبري،  .١٠
 .٢٥٠، ص، ٢ج ياقوت حموي، معجم البلدان،  .١١
 .٢٥٢ ص ،٢ج  تاريخ يعقوبي،، احمدبن ابي يعقوب بن جعفربن وَهْب بن واضح يعقوبي .١٢
 .٣٢٠، ص ٥جلدي ـ دارالفكر)، ج  ٣(احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف  .١٣
 همان. .١٤
 .٤٩٠ ص ٥ ،ج الملوك، و مماال تاريخمحمد بن جرير طبري،  .١٥
 .٢٠٢ق) اللهوف، ترجمه محمد طاهر دزفولي (سوگنامه كربلا)، ص  ٦٦٤سيد بن طاووس (م  .١٦
 همان. .١٧
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 براي اطلاع بيشتر ر. ك: ترجمه لهوف. .١٨
 ٤٣٢ ح ٦٧٧) الامالي ص ٤٦٦ محمد بن حسن طوسي (م .١٩
؛ حافظ ابوالقاسم علي بن حسين بن هبه الله شافعي، تاريخ ٤٢٠، ص ٣ بلاذري، انساب الاشراف، ج .٢٠

. در برخي منابع اشعار به ام ٢٤٠و سبط ابن جوزي، تذكره الخواص، ص  ٧٩ ـ ٧٨ ، ص٦٩الدمشق الكبير، ج 
 لقمان دختر عقيل و يا زني هاشمي نسبت داده شده است.

 .٨٩، ص ٤ج الت و عباس خليلي، ترجمه ابوالقاسم ح التاريخ، في ق) الكامل ٥٥٥ابن اثير (م  .٢١
 .٢٥ ، ص٢ ق)، الارشاد، ج ٣ ٤محمد بن محمد بن نعمان (م  .٢٢
 .٣٩، ص ٥ج  الملوك، و الأمم تاريخ طبري، .٢٣
 .٥٢ ، ص)ع( الحسين مع قتل من فضيل بن رسان، تسمية .٢٤
 .٢٠٥ج، ص  الأثير، ابن الكامل ترجمه .٢٥
 .٣٧٩)، ص ٣٥٢ السجوم) (م راني (دمعشع المهموم، ترجمه علامه نفس ق) ٣٥٩ قمي (م عباس شيخ .٢٦
 همان. .٢٧
و  ٤٢٠ ص ،٢ ج برقي، الأحزان؛ محاسن طوسي؛ رياض شيخ طاووس؛ امالي ابن ر.ك لهوف .٢٨
 .٥ ٢ ص ،٢ ج الوسائل مستدرك
 .٩٢ص  ،٢ج  ،، محمدابراهيم آيتييعقوبي تاريخيعقوبي،  .٢٩
 .٢٢٨ ص السياسه، ج، الامامه و)ق ٢٧٦م ( دينوري قتيبه ابن مسلم بن الله عبد محمد ابو .٣٠
 اي از بيت المال كه مختص خليفه بوده است.اشياي برگزيده .٣١
. مستند ٣٩٠ پاييز ،٧٧محمد علي مقدادي، نگاهي تحليلي به فاجعه حره، فصلنامه ميقات حق، شماره  .٣٢

 .٥٧٤ـ  ٥٧٣، ص ٢ايشان در بردن اموال مربوط است به تاريخ خلفا، ج 
 همان. .٣٣
اني لم ... « :محمد المعروف بابن الحنفيه لي بن ابي طالب الي اخيههذا ما أوصي به الحسين بن ع .٣٤

ظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي محمد صلي الله عليه و آله،  أخرج أشراً و لابطراً و لا مفسداً و لا
 ».)آمربالمعروف و أنهي عن المنكر و أسير بسيره جدي و سيره أبي علي بن ابي طالب أريد أن

 .٨٨ ق)، مقتل الحسين، ج، ص ٥٦٨ارزمي (م خو .٣٥
 .٣٢٠، ص ٥جلدي ـ دارالفكر)، ج  ٣(احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف  .٣٦
  ٢٦٢ص  ٣ر. ك، ابن اثير، اسد الغابه ج  .٣٧
سوره احزاب. براي اطلاع بيشتر از اين گفتار منافقان و بني حارثه ر. ك: طبرسي،  ٣بخشي از آيه  .٣٨

 .٣٤٧ص  ٧ - ٨مجمع البيان ج 
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 .٣ ٣ ص ترجمه محمود مهدوي دامغاني، اخبار الطوال،ابوحنيفه احمد دينوري،  .٣٩
 .٣٨ – ٣٧٠، ص ٤ج ر.ك: تاريخ طبري،  .٤٠
 رك پاورقي تاريخ يعقوبي. شوند.ميكوهي است كه از آن به قديد سرازير  .٤١
 .٩٢ص  ،٢ج  يعقوبي، تاريخ ترجمه .٤٢
 .٣٥ ، صالهدي علام الوري بأعلامابوعلي، فضل بن فضل بن حسن طبرسي، ا .٤٣
 .٢٦٢ص ، ٣ج  ،ابن اثير، اسد الغابه .٤٤
 .٩٥ ،٤، سيره، ج و ابن الأثير ٠ ٤: ٢ ، تاريخ الامم و الملوك جطبري .٤٥
 .٢٦٢ص ، ٣ج  ،ابن اثير، اسد الغابه .٤٦
 مُعَاوِيةَ  بْنَ يزيِدَ نَّ إِ: «يقُولُ) جَعْفَرٍ أَباَ سَمِعْتُ  :قَالَ مُعَاوِيةَ، بنِْ بُرَيدِ  عَنْ أَيوبَ، أَبِي عنَْ مَحْبُوبٍ، ابنُْ .٤٧

 شِئْتُ  إِنْ  لِي عَبْدٌ  أَنَّك لِي أَتُقِرُّ: يزِيدُ لَهُ  فَقاَلَ  فَأَتَاهُ، قُرَيشٍ، مِنْ  رَجُلٍ  إلِي فَبَعَثَ ؛ الْحَجَّ يرِيدُ  وَهُوَ  الْمَدِينَةَ دخََلَ 
 أَبُوك كانَ  وَلَا ،حسَبَاًقُرَيشٍ فيِ مِنِّي بِأَكرَمَ  أَنْتَ مَا يزِيدُ  يا وَاللَّهِ : الرَّجلُُ لَهُ  فَقَالَ  .استَْرْقَيتُك شِئْتُ  وَإنِْ بعِْتُك،
 سَأَلْتَ؟ بِمَا لَك أُقِرُّ  فَكيفَ  مِنيِّ، بِخيَرٍ وَلَا الدِّينِ، فِي مِنيِّ بأَِفْضَلَ أَنْتَ وَمَا وَالْإِسْلَامِ، الْجَاهِلِيةِ  فيِ أَبِي منِْ  أَفضَْلَ 
 عَلِي بْنَ الْحسُيَنَ  قتَْلِك مِنْ بِأَعْظَمَ إِياي قَتْلُك لَيسَ: الرَّجُلُ لَهُ فَقَالَ قَتلَْتُك، وَاللَّهِ لِي تُقِرَّ لَمْ إنِْ: يزِيدُ لهَُ فقََالَ 

 فَقاَلَ  لِلْقرَُشِي، مَقَالَتِهِ  مِثْلَ  لَهُ  فَقَالَ  السلام، عليهما الْحسُيَنِ  بْنِ  عَلِي إِلي أَرْسَلَ ثُمَّ . فَقُتلَِ بِهِ  فَأَمَرَ  ،( اللَّهِ  رسَُولِ  ابنَْ (
: - اللَّهُ  لَعَنَهُ  - يزِيدُ  لَهُ  فَقَالَ  بِالْأَمْسِ؟ الرَّجُلَ قَتَلْتَ  كمَا تَقتُْلُنيِ ليَسَ  أَ  لَك، أُقِرَّ لَمْ  إنِْ  رأََيتَ  أَ (:  الْحسَُينِ  بنُْ  عَلِي لَهُ 

 لَهُ  فَقَالَ  فَبِعْ، شِئْتَ  وَإِنْ  فَأَمسِْك، شِئْتَ فَإِنْ  مكُرَهٌ، عَبْدٌ  أَنَا أَلْتَ،سَ  بِمَا لَك أَقْرَرْتُ قَدْ:  بنُْ  عَلِي لَهُ  فَقَالَ ،بَلي
ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني (م  »شَرَفِك مِنْ  ذلِك ينْقُصْك وَلَمْ  دَمَك، حقََنْتَ لَك؛ أَوْلي - اللهَُّ  لعََنهَُ  - يزِيدُ
 .٢٣.، ص٨ جكافي، )، اصول ٣٢٩

 ٢٥٤ ،ص ،٦ج  الشريعة، مسائل تحصيل إلي الشيعة وسائل تفصيل)، ٠٣٣ (ممحمد حسن حر عاملي  .٤٨
 .٤٩٨ ٢ح 

 .٣ ٣ ص ترجمه محمود مهدوي دامغاني، اخبار الطوال،ابوحنيفه احمد دينوري،  .٤٩
 .٤٩٠ـ  ٤٨٥ ص ،٥ج  الملوك، و مماال تاريخمحمد بن جرير طبري،  .٥٠
 همان. .٥١
دلائل ديگري در امامت ائمه اطهار عليهم  و ٥٣٨حسين مظاهري، زندگاني چهارده معصوم (ع)، ص  .٥٢

 .٥٣السلام ص 
 

  منابع
  قرآن كريم.
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 بي تا، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلي، انتشارات علمي، ،التاريخ في الكاملابن اثير، علي بن محمد؛ 
 تهران.

  .روتيب چاپ اول، بي تا، نييللملادار العلم  ،جمهرة اللغةابن دريد، ابوبكر محمد بن حسن، 
، دارالحياءالتراث تاريخ الدمشق الكبيرابن عساكر، حافظ ابوالقاسم علي بن الحسين بن هبه الله الشافي، 

 هـ. ق، بيروت. ١٤٢١، ١ العربي، چ
  .قمبي تا،  مكتب الاعلام الاسلامي، ،معجم مقاييس اللغهابن فارس، ابوالحسين احمد بن فارس، 

  بيروت. بي تا، الإسلامية، دار الكتب، البرقي محاسنالبرقي، 
 ق، بيروت. ١٤١٧دارالفكر،  ،شرافانساب الابلاذري، احمد بن يحيي، 
، بي نا، مؤسسة آل البيت (ع)، عهالشري مسائل تحصيل إلي الشيعة وسائل تفصيل، حر عاملي، محمد حسن

 بي تا.
  .ق، قم ١٤٢٣الهدي،  انوار مقتل الحسين،خوارزمي، ابومحمد مويد بن احمد، 

 .تهران ،١٣٧١ چهارم، چ ني، نشر ترجمه محمود مهدوي دامغاني، ،اخبار الطوالدينوري، ابوحنيفه احمد، 
 ،١٤١٠/١٩٩٠چاب اول، دارالأضواء، ، بيروت،، الامامه والسياسهقتيبه ابن مسلم بن عبدالله دينوري، ابومحمد

  .بيروت
  بيروت. ، چاپ اول، بي تا،القلمدار ، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسين بن محمد، 

 هـ. ق، نجف. ١٣٨٣، مطبعه الحيدريه، تذكره الخواصسبط ابن جوزي، 
سوگنامه كربلا)، انتشارات ( ، ترجمه محمدطاهر دزفولياللهوفسيد بن طاووس، ابوالقاسم علي بن طاووس، 

 قم. ،١٣٨٨مؤمنين، 
  ، تهران.١٣٧٢ ناصر خسرو،، مجمع البيان، طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن

  ق، قم. ١٤١٧البيت،  چاپ آل ،علام الوري بأعلام الهدياطبرسي، ابوعلي فضل بن فضل بن حسن، 
  ق، بيروت. ١٣٨٧ التراث،  ، دارالملوك و مماال تاريخطبري، محمد بن جرير، 

  .تهرانمرتضوي، بي تا، ، چاپ مجمع البحرينطريحي، فخرالدين بن محمد، 
  بيروت. بي تا، دا ر الثقافه، مالي،الاطوسي، محمد بن حسن، 
  ق، قم. ١٤٠٩دار الهجره، چاپ دوم،  كتاب العين،فراهيدي، خليل بن احمد، 

  ق، قم. ١٤٠٦البيت، ، آل)ع( الحسين مع قتل من تسميةفضيل بن رسان، 
  ق. ١٣٠٥، ميرزا صدرالدين، بي نا، الأحزان رياضقزويني، محمد حسن، 

  ، قم.١٣٨١نشر هجرت،  السجوم)، شعراني (دمع ، ترجمه علامهالمهموم نفسعباس،  قمي، شيخ
 ، تهران.١٣٨٨پيام آزادي،  ،زندگاني چهارده معصوم عليهم السلاممظاهري، حسين، 

  ق، قم. ١٤١٣مفيد.  شيخ كنگره الارشاد،مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، 
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 بي نا. بي تا، ،امالسلمؤسسة آل البيت عليهم ، الوسائل مستدركنوري، ميرزا حسين، 
  .روتيب، بي تا، دوم، دار الصادر، چاپ البلدانمعجم ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله رومي بغدادي، 

 و علمي انتشارات ترجمه محمد ابراهيم آيتي، ،تاريخ يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب ابن واضحيعقوبي، 
 ، تهران.١٣٧١فرهنگي، نوبت ششم، 

 
 مقالات

 .١٥٦، ش ١٣٧٣و بهار  ١٣٧٢ها، تابستان ي كوتاه از واقعه حره، مقالات و بررسيبيات، علي، تحليل
زاهدي توچايي، محمدحسن، تأملي در اخبار ملاقات امام زين العابدين با مسلم بن عقبه در جنبش حره، 

 .٦، ش ١٣٩١هاي قرآن و حديث، بهار و تابستان پژوهش
، خرداد ٤٩هاي از مكتب اسلام، سال محمد شفيعي، درسمحمود عقاد، عباس، انقلاب مدينه، ترجمه سيد

 .٣، ش ١٣٨٨
 .١٣٩٠پاييز  ،٧٧مقدادي، علي، نگاهي تحليلي به فاجعه حره، فصلنامه ميقات حج، شماره 

، ش ١٣٩١منش، ابوالفضل، بازخواني علل و رويدادهاي جنبش حره، دوماهنامه مبلغان، بهمن واسفند هادي
١٦٢. 
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